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   سیامک انصاری با 
»جیغ« می آید  
»جیغ« عنوان یک 
رئالیتی شو جدید است که 
در گونه کمدی- وحشت 
تولید شده و قرار است 
با گردانندگی سیامک 
انصاری به زودی 
آماده پخش  شود. این 
رئالیتی شو از محصولات 
پلتفرم »پلی« است که 
دکور آن چند هزار متر 
وسعت دارد. 
دکور رئالیتی شو 
»جیغ« به شکل یک هتل 
بزرگ طراحی شده که 
شرکت کننده ها وارد این 
هتل می شوند و در هر یک 
از اتاق های این هتل با یک 
چالش ترسناک کمدی 
مواجه می شوند. 
گرداننده رئالیتی شو جیغ 
سیامک انصاری است. این 
دومین تجربه گردانندگی 
او پس از رئالیتی شو 
»جوکر« است. 

ــد ســــال بــــود که ◾ چــن
خـــبـــری از ســریــال هــای 
مـــاورایـــی در کــنــداکــتــور 
رمضانی  مجموعه های 
ــود،  ــ ــبـ ــ تـــــلـــــویـــــزیـــــون نـ
ــت را بــا  ــشــ ــ ــازگ ــ ایــــــن ب

»رستگاری« چطور می بینید؟
»رستگاری« جزو سریال هایی است که در 
سال های اخیر، جای خالی آن در تلویزیون 
احساس می شد. این سریال، موضوعات و 
مضامینی که مردم از آن غافل شده یا فراموش 
کرده اند را یــادآوری می کند. متأسفانه گاهی 
فراموش می کنیم که دنیا دار مکافات است و 
اگر حقی از کسی ضایع کنیم، روز بازخواستی 
چه در این دنیا یا آن دنیا وجود دارد. به نظرم 
جوانان ما کمی از نظر مسائل مذهبی، غافل 
شده اند و یادآوری این موضوعات برای آن ها 
ــی نیستم که  ــت. مــن آدمـ بسیار مهم اسـ
بخواهم دربـــاره مسائل مذهبی اظهار نظر 
کنم و کاری ندارم که دیدگاه آدم ها نسبت به 
مسائل مذهبی و دینی چیست ولی به یک 
چیزی اعتقاد دارم؛ اینکه اگر ظلم کنید در 
همین جهان یا آن جهان عقوبت می شوید. 
در ایــن دنیا نتیجه اعمال خــوب و بدمان را  

خواهیم دید.
حتی کسانی که به مسائل مذهبی و ماورایی 
اعتقادی ندارند به مسائل روزمــره خودشان 
که معتقدند. به باور من اگر به کسی محبت 
کنید در این دنیا محبت خواهید دید و اگر ظلم 
کنید، جوابش را خواهید دید. حتی محبت به 
حیوان ها هم بازخورد دارد. به قول سعدی »تو 
نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت 
دهد باز« در این سریال به مسائل روز جامعه، 
هم از دیدگاه وجــدان آدم هــا پرداخته شده و 
هم از زاویه دید مذهبی و دینی. معتقدم روز 

حساب و بازخواست وجود دارد. 

از چالش های بازی در این ژانر به عنوان ◾
نقش اصلی بگویید.

بازی در این نقش، کار سختی بود چون بخش 
جلوه های ویــژه ایــن ســریــال بــرای مــا فضای 
جدیدی را به وجود آورده بود و باید طوری بازی 
می کردیم که روی آن صحنه ها، جلوه های ویژه 
پیاده شود. کار کردن با پشت زمینه پرده سبز 
یا آبی، کار بسیار سختی بود چون برداشت ها 
در زاویه های مختلف و چند باره گرفته می شد. 
از زاویــه هــای مختلف فیلم برداری می شد و 
چندین بار این برداشت ها را تکرار می کردیم 
تا بتوانند روی جلوه های ویــژه آن کار کنند. 
نخستین بـــاری اســت کــه در سریال سازی 
تلویزیون چنین اتفاقی افتاده و جلوه های 
ویژه این سریال، تماشایی و جذاب است مثلاً 
برای نشان دادن روح، شفافیت روح را نشان 
می دهند که نور هم از آن عبور می کند، این 
کار جدیدی در سریال های تلویزیونی است. 
جلوه های بصری این مجموعه بسیار سخت 

و سنگین بود.

فیلم برداری سریال چقدر طول کشید؟◾
فیلم برداری کار اوایل پاییز 1402 به پایان رسید 
و حدود چهار ماه طول کشید ولی چهار ماه 

سخت و فشرده. تمام گروه به طور شبانه روزی 
کار می کردند. ما سه دوربین داشتیم و از سه 
زاویه مختلف، سکانس ها ضبط می شد ولی 
باز هم تکرارهای مختلف داشتیم تا بتوانند 
روی جلوه های ویــژه آن کار کنند. کارگردان، 
فیلمبردار و مدیر جلوه های ویژه هر سه نفر 
در تمام سکانس ها حضور داشتند و به ما 

مشورت می دادند.

در آثاری که جلوه های ویژه زیادی دارند، ◾
بازیگری هم شرایط متفاوتی دارد، از این 

تجربه جدید بگویید.
همین طور است کار در این سریال برای من 
تجربه جدیدی بود و خوشبختانه آقای امامی 
)مدیر جلوه های ویــژه( در تمام صحنه هایی 
ــژه داشــتــه باشد  ــرار بـــود جــلــوه هــای ویـ کــه قـ
حضور داشــت و مشورت مــی داد که چطور 
نقش آفرینی کنیم تا بتوانند روی آن صحنه ها 
کار کنند. گاهی حدود 50-40 متر پرده آبی 
می زدند و در مسیری طولانی، دوربین حرکت 
می کرد تا آن صحنه را ضبط کنند. بــازی در 
این فضا بسیار سخت و چالشی بود. موقع 
خواب هم به کار فکر می کردم اینکه فردا سر 
فــلان صحنه، چه اکــت و احساسی داشته 
باشم تا دست کارگردان، فیلم برداری و مدیر 
جلوه های ویژه برای درآوردن آن سکانس باز 
باشد. اعتقادم بر این است که یک بازیگر، در 
خانه و موقع استراحت هم باید روی متنش 
کــار کند. شب هایی بــود که فقط سه چهار 
ساعت می خوابیدم و تمام مدت روی متن کار 
می کردم. وقتی از سر کار به خانه می آمدم، 
شروع می کردم به کار کردن روی سکانس های 
فردا. در این چهار ماه، همه عوامل به صورت 
فشرده کار کردند به ویژه بازیگران چون یک 
کار ویژه بود و همه دوست داشتند نتیجه کار، 

خوب و تماشایی شود. این طور نبود که فقط 
دستمزد بگیریم و تمام شــود، همه دوست 

داشتیم نتیجه کار، خوب باشد. 

ساخت آثــار بــا جلوه های ویــژه در دنیا ◾
مرسوم است اما در کشور ما یک اتفاق جدید 
به شمار مــی رود و با توجه به فناوری بالای 
این حوزه و تجربه کم ما، یک شمشیر دولبه 
است که فیلمسازان را از ورود به این گونه 

می ترساند...
بله و اگر عده ای از فیلمسازان سراغ این ژانر 
نمی روند چــون ژانــر پرزحمت و پردردسری 
است. به نظرم کسانی که به مسائل دینی و 
مذهبی اعتقادی ندارند اصلاً مخاطب این 
سریال نیستند و آن را تماشا نمی کنند روی 
سخنم با کسانی است که اعتقادات و باورهای 
مذهبی دارنــد و اتفاقاً مخاطب این سریال 
هستند. کسانی که این سریال را می بینند 
مبلغان خوبی برای »رستگاری« خواهند بود 
چون اثری تماشایی و خاص است. امیدوارم 
مردم به عنوان کاری جدید که در سریال سازی 
ایران انجام شده به رستگاری نگاه کنند و از 

تماشای آن لذت ببرند.

کار کردن با آقای ده نمکی چطور بود؟◾
من هیچ وقت با آقای ده نمکی کار نکرده بودم. 
پیش تر چندین بــار بابت کــارهــای مختلف 
ــد ولـــی مــشــغــول کــار  ــودن ــه مــن زنـــگ زده ب ب
ــودم. شاید ایــن پنجمین کــاری بود  دیگری ب
که پیشنهاد همکاری به من دادنــد. دفعاتی 
که برای بازی در این سریال به من پیشنهاد 
بــازی دادنــد درگیر سریال های »گیلدخت« 
و »سنجرخان« بــودم. ایــن سریال قــرار بود 
برای ماه مبارک رمضان سال گذشته ساخته 
ــار هــم شــیــراز بـــودم و درگیر   شـــود. آخــریــن ب

کارهای شخصی خودم. نمی خواستم بیایم 
ــی گفتند متن فیلم نامه را می فرستند  ول
تا بخوانم. وقتی متن را خواندم دیــدم نگاه 
جدیدی است. شاید قصه سریال برگرفته از 
اتفاق های روزمره باشد اما کمتر از این زاویه به 
آن پرداخته شده بود و قصه گیرایی داشت. 
ــازی در ایــن سریال را پذیرفتم و همچنان  ب
که در شیراز بــودم به صــورت تلفنی قــرارداد 
همکاری را با تهیه کننده بستم. اواخــر بهار 
پارسال که فیلم برداری آغاز شد به تهران آمدم. 
من شخصیت آقــای ده نمکی را در ایــن کار 
شناختم و برخلاف آنچه برخی از همکارانمان 
پـــیـــش داوری می کنند، شخصیت والایـــی 

داشت و از همکاری با ایشان لذت بردم.

یعنی اسم ده نمکی سبب نشده بود در ◾
پذیرش پیشنهاد بازی تردید کنید؟

به هیچ وجه چون پیش داوری نمی کنم. درباره 
مرحوم سلحشور هم خیلی حرف می زدند، من 
سه سال با ایشان کار کردم و شخصیت والای 
ایشان را شناختم. درباره آدم ها پیش داوری 

نمی کنم چون خلاف انسانیت است.

اولــویــتــتــان بــــرای پـــذیـــرش یـــک نقش ◾
چیست؟

نخستین ویژگی بــرای من متن خوب است 
چون خمیرمایه کار است به نظرم یک متن 
خوب با یک گروه متوسط، نتیجه خوبی دارد 
و یک متن ضعیف با بهترین عوامل اجرایی، 
خــروجــی ضعیفی خــواهــد داشـــت. دومین 
ملاک، کارگردان است. من با آقای ده نمکی 
کار نکرده بودم ولی در طول همکاری متوجه 
شــدم چقدر بــر کــار مسلط هستند. حتی 
غبطه خوردم که چرا در کارهای قبلیشان به 
خاطر تداخل کاری و گرفتاری، نتوانستم بروم.

گفتوگوبامحمودپاکنیت،بازیگراصلیسریالدهنمکی

تجربه جدیدی در بازیگری با 
»رستگاری« بدست آوردم

خبرخبر
روزروز

نجف زاده با برمودا رکورد بیننده را شکست!◾
نظرسنجی روزنامه جام جم نشان می دهد برنامه برمودا 
بــا اجـــرای کــامــران نــجــف زاده و تهیه کنندگی محسن 
نجفی ســولاری؛ با فاصله قابل تأملی در صدر جدول 
پربیننده ترین های تلویزیون نشسته اســت. پس از 
 بــرمــودا بــه ترتیب پانتولیگ رضــا گــلــزار بــا 23درصـــد، 
شب خوش مهران غفوریان با 12درصد و معرکه جواد 
رضویان با 11درصد با فاصله در رده های بعدی قرار دارند. 

»ماتریکس ۵« می آید◾
کمپانی برادران وارنر اعلام کرد پنجمین فیلم »ماتریکس« 
در دست ساخت است. این قسمت با کارگردانی درو گدار، 
فیلم نامه نویس »مریخی« ساخته مــی شــود. مشخص 
نیست بازیگران اصلی دنیای »ماتریکس« یعنی کیانو 
ریوز و کری آن ماس که در تمامی فیلم های قبلی در نقش 
نئو و ترینیتی حضور داشتند، در این فیلم هم نقش آفرینی 

می کنند یا خیر. 

اعلام زمان برگزاری مراسم یادبود رضا داودنژاد◾
مراسم یادبود رضا داودنژاد، بازیگر سینما و تلویزیون ایران 

دوشنبه 20 فروردین ماه برگزار می شود.
پیکر این بازیگر و تهیه کننده امروز رأس ساعت ۹ صبح از 
خانه سینما خیابان وصال به سمت قطعه هنرمندان بدرقه 
می شود.مراسم یادبود رضا داودنژاد روز دوشنبه 20 فروردین 
ماه از ساعت 13 تا 14:30 در مسجد جامع شهرک غرب 

برگزار می شود. 

همکاری دوباره بن افلک و مت دیمون ◾
مت دیمون یک بار دیگر بازیگر فیلمی خواهد شد که دوست 

و همکار صمیمی اش بن افلک کارگردانی می کند.
این فیلم که با نام »حیوانات« جلو دوربین می رود، حال و 

هوایی دلهره آور دارد.
خــط اصلی داســتــان حیوانات دربـــاره یــک گروگان گیری 
سخت و هیجان انگیز اســت که وارد مراحلی پیش بینی 

نشده می شود.

   زهره کهندل   اگرچه پس از سریال »احضار« ساخته علیرضا 
افخمی، تلویزیون سراغ سریال های ماورایی نرفت اما بازگشت 

دوباره این گونه به کنداکتور مجموعه های رمضانی، هر چقدر هم 
با انتقادهایی همراه باشد اما در بهترین زمان پخش سریال های 

تلویزیونی قرار دارد که موجب دیده شدن این سریال می شود، ضمن 

اینکه ده نمکی برای ساخت این اثر از جلوه های ویژه جدید بهره 
برده است. نفیسه روشن، علیرضا  استادی، حمیدرضا هدایتی، 

رامین راستاد، مهدی سلوکی، رضا توکلی و... بازیگران این مجموعه 
تلوزیونی هستند.

در این سریال پربازیگر، »محمود پاک نیت« ایفاگر یکی از نقش های 

اصلی است. او که سال گذشته در مجموعه هایی چون »گیلدخت«، 
»آتش و باد« و »تب و تاب« به طور همزمان در قاب تلویزیون دیده شد، 

این بار در قالب نقشی دیگر در سریال ماورایی ده نمکی نقش آفرینی 
دارد.با این بازیگر پیشکسوت درباره نقشش در »رستگاری« و نخستین 

همکاری اش با مسعود ده نمکی گفت وگو کردیم که می خوانید. 
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محمودپاکنیت
بازیگر

نفیسه روشـــن در گــفــت وگــو بــا صبا با 
اشاره به بازگشت خود به تلویزیون پس 
از پنج سال، تصریح  کرد: بازی در سریال 
»رستگاری« بــرای من شبیه یک مدال 
است؛ چراکه یک نقش اصلی و متفاوت 
و با کلی هیجان متفاوت را تجربه کردم که 

برایم خیلی آورده داشت.
این بازیگر درباره بازخورد مردم از نقش 
وی در سریال رستگاری ادامه داد: ارتباط 
مردم با کلیت سریال و نقش من چه در 
فضای مــجــازی و چــه در خیابان خوب 
و رضایتبخش بــود. گویا اصــلاً از من به 
عنوان نفیسه روشن توقع بازی در نقش 
طناز را که شخصیتی بدجنس و منفی 

بود، نداشتند.
بازیگر سریال های »گیلدخت« و »بچه 
مهندس« درباره دوره تحولی سازمان و 
موفقیت رسانه ملی در جذب مخاطب 

گــفــت: امـــیـــدوارم ایـــن اتــفــاق رخ دهــد. 
ســریــال رســتــگــاری مضمونی مــاورایــی 
داشت که ما سال ها از آن دور بودیم. در 
این سال ها اصولاً شاهد سریال های طنز 
بودیم که البته این امر نیز درست بوده؛ 
چراکه مردم نیاز به شاد بودن و خندیدن 

هم دارند.
ــیـــدوارم تــلــویــزیــون به  ــن افــــزود: امـ روشـ
ســال هــای دهــه ۸0 بــرگــردد کــه مــردم در 
پارک  ملت با اشتیاق سریال های»اغما«، 
»نــرگــس« و »مــیــوه مــمــنــوعــه« را نگاه 
می کردند. من آرزو دارم تلویزیون به آن 

روزهــا بــرگــردد؛ چراکه برخی هنرمندان 
تنها بازیگر تلویزیون هستند. شرایط 
به گونه ای است که بازیگران با بیکاری 
دست و پنجه نرم می کنند و امیدوارم این 
اوضاع درست شود و تولیدات به شکل 
همان سال ها برگردد و کارهای باکیفیت 

زیاد شود.
بازیگر سریال مــاورایــی »پنج کیلومتر 
ــرد:  ــیــد کـ ــأک ــان ت ــایـ ــهــشــت« در پـ ــا ب تـ
امیدوارم دوباره به ساخت سریال هایی 
روی بــیــاوریــم کــه مـــردم بــا عــشــق، ذوق 
ــای کــارهــا  ــ و هــیــجــان مــی نــشــســتــنــد پ
و آن هــــا را مــی دیــدنــد و بــیــشــتــر روی 
فیلم نامه و موضوع کار شود. معتقدم 
ــر ســـراغ مــوضــوع مـــورد عــلاقــه مــردم  اگ
بــرویــم و مسائل مـــورد عــلاقــه مـــردم را 
 منعکس کنیم قطعاً اتفاق های خوبی

 رخ می دهد.

نفیسه روشن، بازیگر »رستگاری« :

امیدوارم تلویزیون به موفقیت های دهه 80 برگردد

در  حاشيه

شکست رژیم 
صهیونیستی 
در فضای 
رسانه ای برای 
نخستین  بار

محمدمهدی 
اسماعیلی، وزیر 
فرهنگ در حاشیه 
راهپیمایی روز قدس 
در جمع خبرنگاران 
گفت: برای نخستین  بار 
است که به این شکل 
رژیم صهیونیستی 
را در فضای رسانه ای 
شکست خورده 
می بینیم. حضور 
پرشور مردم در آغاز 
سال جدید حرکتی 
نویدبخش برای 
انسجام بیشتر در 
داخل کشور محسوب 
می شود. 
وی افزود: شاهد این 
هستیم که مردم با همه 
سلایق سیاسی، گروهی 
و همه تفا وت های 
متعارفی که در یک 
کشور آزاد، پیشرفته 
و مستقل مانند ایران 
وجود دارد، پای آرمان 
بزرگ حمایت از مظلوم 
و فلسطین ایستاده اند 
و در این مسیر به میدان 
آمده اند.

خدیجه زمانیان    تعطیلات عید بهانه خوبی شد تا کتاب »سلام زیبا« نوشته 
خانم آن ناپولیتانو؛ نویسنده آمریکایی را بخوانم و سال را با داستانی به غایت 

دلچسب آغاز کنم. 
»سلام زیبا« داستان زندگی خانواده »پاداوانو« است. یک خانواده 6 نفره؛ 
پدر، مادر و چهار دختر که در شیکاگو؛ قلب آمریکا زندگی می کنند. داستان از 
دوران نوجوانی این دخترها آغاز می شود و تا میانسالی آن ها ادامه دارد. خانم 
آن ناپولیتانو به عنوان نویسنده کتاب ماجرای زندگی دخترها، نقش آن ها و 
تأثیری که هر کدام از آن ها می توانند بر زندگی سه خواهر دیگر داشته باشند، 

شرح داده است.
زندگی چهار خواهر به نحوی در هم گره می خورد که هر قدم آن ها در سرنوشت 
دیگری تأثیر می گذارد حتی زمانی که داستان به جایی می رسد که آن ها به لحاظ 
 فیزیکی کنار هم زندگی نمی کنند و انتخاب هایشان سرنوشتی را برایشان 

رقم زده که آن ها را از هم دور کرده است. 
پدر )چارلی پاداوانو( کارمند چاپخانه که علاقه مند به شعر و جزئیات زندگی 
است روحیه ای بسیار لطیف دارد و عاشق دخترانش است. عشق او در داستان 
مستتر است و حتی در زمانی که حضور فیزیکی ندارد تکیه بر همین عشق 
و یــادآوری آن نجات بخش دخترانش بوده است. رز مادر خانواده است؛ زنی 
سختکوش و سختگیر. جولیا دختر بزرگ خانواده؛ سامان دهنده، کمال گرا 
و مقرراتی. سیلوی؛ دختر دوم خانواده، او کتابخوان، گزیده گو و بسیار شبیه 
پدرش است. دخترهای بعدی دوقلوها هستند؛ امیلی احساساتی و مهربان و 

سیسیلیای هنرمند، بلندپرواز، سرکش و مقتدر. 
کتاب یک خط داستانی مهم دیگر هم دارد و آن شخصیتی به نام »ویلیام واترز« 
است. ویلیام در خانواده ای بزرگ شده که به دلیل مرگ نابهنگام خواهر بزرگترش 
از محبت پدر و مادر بی بهره است. او به لطف قد بلند، هوش فیزیکی و علاقه اش 
به بسکتبال و استعدادی که در این رشته دارد توانسته وارد کالج شود. ویلیام در 
کالج به جولیا؛ دختر بزرگ خانواده  پاداوانو برمی خورد و با او ازواج می کند. با ورود 
ویلیام و شخصیت متزلزل و بیمارش به این خانواده، پاداوانوها دچار تغییرهای 

اساسی می شوند که داستان بر مدار همین تغییرها پیش می رود.  
»سلام زیبا« چند نکته مهم دارد که دانستن آن خواندن کتاب را دلچسب تر 

می کند؛ 
اول: شخصیت ها در داستان همواره با این پرسش ها روبه رو می شوند که »کی 
هستی؟ کجا قرار گرفتی؟ و به کجا قراره بری؟« این پرسش ها  در موقعیت های 
مختلف در ذهــن شخصیت ها شکل می گیرد و همزمان تلنگری در ذهن 
خواننده ایجاد می کند که در مسیر زندگی در کدام مرحله قرار دارد و قرار است 

به کجا برسد؟ 
دوم: عنوان داستان است. »سلام زیبا« استعاره ای است برای همه انسان ها؛ 
وقتی در مسیر زندگی به شناخت تقریبی خود و کشف استعدادشان رسیده اند 
و در همان مسیر تلاش می کنند و قدم برمی دارند؛ مسیری که ممکن است از 
ناکامی، شکست و موفقیت عبور کند اما در نهایت به کشف »خــود« ختم 
می شود و این کشف همان هدف زندگی است. اینجاست که انسان در اوج 
کمال و زیبایی است. نخستین بار چارلی؛ پدر خانواده به دخترش سیسیلیا 

گفت: سلام زیبا! 
سوم: گفته شده خانم آن ناپولیتانو خواسته با نوشتن »سلام زیبا« ادای دینی 
کند به »زنان کوچک« و نسخه به روز شده ای از این اثر را ارائه داده است. اما اگر 
داستان »زنان کوچک « و »سلام زیبا« را بخوانیم متوجه می شویم، ادعای اول 

درست است اما دومی، نه! 
جذابیت و دلنشینی و روایت داستان چهار خواهر تنها نقطه مشترک این دو 
اثر است و نویسنده با عنوان کتاب »زنان کوچک« از زبان چهار خواهر فقط 
ادای دینی کرده به لوییزا می الکات؛ نویسنده زنان کوچک. چون داستان »سلام 

زیبا« اثری کاملاً مستقل است. 
چهارم: آن ناپولیتانو از آن دسته نویسندگانی است که روابط پیچیده انسانی و 
انسان پیچیده را در رمان هایش نشان می دهد و اتفاقاً شهرت او به خاطر خلق 
چنین شخصیت هایی است اما او معمولاً در آثارش راهکارهایی به مخاطب 
ارائه می دهد و اگر پرده از دردی برداشته راه های درمان را هم نشان داده است.  
پنجم: قطعاً »سلام زیبا« با ترجمه روان ساره خسروی که توسط نشر آموت 
منتشر شده، برای من در صدر برترین کتاب هایی قرار گرفت که دست کم در دو 
سال گذشته خوانده بودم؛ کتابی که اگرچه وقایع آن در آمریکا رخ می دهد اما 
آن قدر وجوه مشترک انسانی دارد که مرزهای جغرافیا را پشت سر می گذارد. 
هر کدام از ما می توانیم هر یکی از چهار خواهر باشیم با همان مهارت هایی که 
گفته شد. یا می توانیم ویلیام باشیم، ورزشکاری دلبسته بسکتبال که با حسرت 
و بی مهری بزرگ شده و به آخر خط رسیده اما با اعتماد به خانواده دوباره از 
صفر شروع کرد و زندگی را ادامه داد یا می توانیم چارلی مهربان باشیم که حتی 
در نبودنمان هم اطرافیانمان را لبریز از عشق کنیم. نویسنده کتابی خلق کرده 
که هر کسی می تواند وجوهی از شخصیت خودش را در آن ببیند و ضعف ها و 
استعدادهایش را بشناسد و با تکیه بر آن ها امیدوارانه به مسیرش ادامه دهد. 
از این جهت »سلام زیبا« خود زندگی است؛ تقابل تولد و مرگ، یأس و امید، 
وصل و هجران، حسرت و موفقیت اما در نهایت زیبایی است از جنس زندگی. 

پشت ویترین 
درباره کتاب »سلام زیبا« نوشته آن ناپولیتانو 

 کی هستی؟ کجا قرار گرفتی؟ 
به کجا قراره بری؟


